
7 تاریخ چهارشنبه 5 خرداد 1400
14 شوال  1442.شماره 20669

یادمان

به مناسبت شانزدهمین سالگرد درگذشت 
استاد رحیم مؤذن‌زاده اردبیلی 

 تجلی شعار توحید
 در هنر ناب ایرانی

سالگرد  شانزدهمین  - امــــروز،  حلاجیان 
ــؤذن‎زاده‎ اردبیلی  ــ درگــذشــت اســتــاد رحیم م
اســـت؛ مــؤذنــی یکتا کــه یکم مهرماه 1304 
خورشیدی در اردبیل و در خانواده مذهبی چشم 
به جهان گشود. پدرش، عبدالکریم مؤذن، اولین 
فردی است که اذانش در سال 1322 از رادیو 
پخش شد؛ او در برنامه زنده رادیو در سحرهای 
مــاه رمــضــان، تا ســال 1326 اذان می‌گفت. 
عبدالکریم مؤذن در سال 1329 بر اثر سکته 
ــؤذن‌زاده  درگذشت و فرزندش، یعنی رحیم م
اردبیلی  که نزد میرزا عزیز، قرآن و دستگاه‌های 
موسیقی ایرانی را فرا گرفته بود، به جای پدر 
مسئولیت اذان‎گفتن را در رادیو به عهده گرفت. 
جعفر موذن‌زاده، فرزند ارشد استاد رحیم تعریف 
می‌کند که »وقتی شیخ کریم می‌میرد و پدرم به 
جایش اذان می‌گوید، مجریان رادیو ایران برای 
معرفی او به مردم، »زاده اردبیلی« را به فامیل 
پدرم اضافه می‌کنند تا به شنوندگان بگویند، او 
پسر شیخ کریم است. سرِ همین موضوع، همه 
فکر کردند که نام‌خانوادگی پدر من، موذن‌زاده 
اردبیلی اســت و همین نــام هم تا آخــر روی او 
ماند.« او می‌افزاید: »سال ۱۳۳۴ پدر به رادیو 
می‌رود و از مهندس محبی مسئول استودیو شش 
می‌خواهد که اذانش را ضبط کند. ماه رمضان بود 
و از او می‌خواهند که برود بعد از افطار برای ضبط 
بیاید. پدر قبول نمی‌کند و می‌گوید الان باید 
اذانش را ضبط کنند. خودش می‌گفت آن روز 
حال خاصی داشته است. به گفته خودش، وقتی 
برای ضبط این اذان به استودیوی رادیو رفته، 
اذان را در تمام گوشه‌ها امتحان کرده و دیده‌است 
که جا نمی‌افتد. همان‌طور که می‌دانید، دستگاه 
بیات‌ترک یک حزن خاصی دارد و پدر هم در 
همین دستگاه، در گوشه روح‌الارواح، اذان را 
خوانده‌است. می‌گفت که وقتی اذان را در این 
گوشه خواندم، احساس کردم که به بالا وصل 
شــدم.« یکی از بزرگان موسیقی سنتی درباره 
اذان مرحوم مــؤذن‌زاده می‌گوید: »این اذان دو 
ویژگی قابل توجه دارد. زنده‎یاد موذن‎زاده آن را 
در »بیات‌ترک« خوانده، چون بیات‌ترک همواره 
پیام‎دهنده، نویددهنده و آگاهی‎بخش است و 
این انتخاب به درستی از سوی ایشان انجام شده. 
از سوی دیگر، خلوص، در این اذان موج می‎زند 
کار  موسیقی  عرصه  در  سال‌هاست  که  من  و 
می‎کنم، ۶۰ سال است که این اذان را می‌شنوم 
و با آن زندگی می‌کنم.« این مؤذن نامدار، در سال 
1384 به علت ابتلا به سرطان،چشم  از جهان 
فروبست. اذان مرحوم مــؤذن‌زاده اردبیلی، در 
سال 1386 به عنوان اولین اثر در حوزه میراث 
معنوی ایــران، توسط سازمان میراث فرهنگی 

ثبت شد. 

 بدی آب و هوا؛ عامل کشف نفت 
در خاورمیانه!

ــی »آنــتــوان  ســال 1280ش/1901م، بــا دلال
ــرارداد امتیاز نفت ایــران بین  کتابچی‌خان«، قـ
مظفرالدین شاه و »ویلیام ناکس دارسی« در تهران 
امضا شد که به موجب آن، امتیاز اکتشاف و استخراج 
ــران، به استثنای پنج استان شمالی،  نفت در ای
برای مدت 60 سال به دارسی واگذار شد؛ در ازای 
آن، ایران مبلغ 20 هزار پوند نقد و 20 هزار پوند 
دیگر در قالب سهام دریافت کرد؛ همچنین سهم 
16 درصــدی از سود خالص سالانه، بــرای ایران 
در نظر گرفته شد. این اولین تلاش برای اکتشاف 
نفت در خاورمیانه بود. 42 سال پس از اکتشاف 
نخستین چاه نفت استخراجی در پنسیلوانیای 
آمریکا، حالا قدرت‌های جهانی، برای یافتن این 
ماده گران‌قیمت، چشم طمع به نقاط دیگر جهان 
داشتند. دارسی پس از عقد قرارداد با شاه ایران، 
با کمک شرکت انگلیسی برمه، شرکتی را برای 
استخراج نفت، به نام شرکت نفت انگلیس و ایران 
تاسیس کرد. عوامل شرکت، پس از استقرار امکانات 
و وسایل، در سال 1281ش و در منطقه »چیا سرخ«، 
جایی در استان لرستان، شروع به حفاری کردند. 
یک‎سال بعد از شروع به حفاری، مکان عملیات را 
تغییر دادند و توانستند به مقداری نفت دست پیدا 
کنند، اما به علت کم‎بودن ذخیره سفره کشف‎شده، 
از ادامــه دادن حفاری صرف‎نظر شد. شرکت در 
سال 1284ش، ادامه اکتشافات را به جنوب غربی 
ایــران منتقل کرد. انگلیسی‌ها مشغول اکتشاف 
نفت زیرنظر »جرج رینولدز« شدند؛ چاه‌های منطقه 
ابتدا در منطقه  چیاسرخ بسته شــد؛ اکتشاف، 
»ماماتین«، نزدیک رامهرمز و سپس در »میدان 
نفتون« مسجدسلیمان ادامه یافت. با این‌که شرایط 
بد آب و هوایی و بهداشتی و همچنین، ناامیدی و 
البته بودجه‌ای که رو به اتمام بود، کار اکتشاف را 
بسیار سخت می‌کرد؛ اما کار در مسجدسلیمان 
ادامه یافت. رینولدز حفاری را در سال 1287ش در 
مسجدسلیمان متمرکز کرد. در این زمان، وضعیت 
مالی شرکت به شدت خراب شد و آن‌ها در آستانه 
توقف اکتشاف بودند. چندماه بعد، اختلافات بین 
شرکت برمه و دارسی به اوج خود رسید؛ تا جایی 
که هیئت مدیره شرکت نفت برمه به دارسی اطلاع 
داد که پول تمام شده است و اگر خود او نیمی از 
وجه مورد لزوم را نپردازد، کار متوقف خواهد شد. 
دارسی پاسخی به نامه شرکت برمه نداد؛ این شرکت 
طی نامه‎ای به جرج رینولدز، از او خواست که کار را 
متوقف کند؛ اما به علت شرایط بد آب و هوایی، نامه 
چند هفته دیرتر به دست رینولدز رسید؛ در واقع 
زمانی نامه به دست او رسید که چند روز قبلش، سر 
مته حفاری، سنگ خارا را شکافت و برای نخستین‎بار 
در خاورمیانه، نفت با شدت و فشار بالا تا ارتفاع 
10 متری دکل حفاری، فوران کرد. به این ترتیب، 
شرایط بد آب و هوایی، باعث اکتشاف نفت در 
خاورمیانه شد؛ اتفاقی که با توجه به رویدادهای 
بعدی، خیلی نمی‌توان از رخ دادن آن خوشحال بود! 

 گزارش تاریخی 

▪ سرآغاز خدمت	
را  شیخ  دکتر  نــام  مشهد  اهالی  همه  تقریباً 
کودکان  تخصصی  بیمارستان  شنیده‌اند. 
دکتر شیخ، حوالی چهارراه میدان بار، برای 
همه مشهدی‌ها شناخته شده‌است. وصف و 
تعریف اخلاق و تعهد دکتر شیخ، هنوز هم در 
میان قدیمی‌ها باقی است. کافی است پیش 
آشنایانی که در دهه‌های 70 یا 80 عمرشان 
ــام او را ببرید تــا مجموعه‌ای  قـــرار دارنـــد، ن
از خــاطــرات شیرین را برایتان بازگو کنند؛ 
خاطراتی کــه گــوشــه‎ای از انسان‌دوستی و 
وظیفه‌شناسی این پزشک نام‎آشنای شهرمان 
ــاد، دکتر مرتضی  ــده‌ی را آشــکــار می‌کند. زن
شیخ در سال 1286ش در شهر تهران متولد 
ــدرش ابــتــدا بــه شغل زرگـــری مشغول  شــد. پ
بود، اما از بخت بد، ورشکسته و وضعیت مالی 
خانواده‌اش دچار اختلال شد. دکتر شیخ در 
کنار تحصیل، کار می‌کرد و کمک‎دستِ پدرش 
هم بــود. دوران کودکی و سپس تحصیلات 
دانشگاهی را، در رشته طب، در تهران گذراند و 
سپس راهی مناطق محروم شد. ماکو، مراغه و 
سیستان و بلوچستان جاهایی بودند که او در آن‌ 
صادقانه خدمت کرد. تلاش‌های او باعث شد تا 
بیمارستانی دولتی برای مداوای مستمندان در 

سیستان و بلوچستان تأسیس شود.

▪ انسان‌دوستی، همه وقت، همه جا	
دکتر شیخ پس از ازدواج به مشهد 

آمـــد و کـــار طبابت را در این 
ــه  ــر، از اواخــــــــر دهـ ــ ــه ــ ش

1329 ش تــا اوایـــل دهه 
1350 ش ادامـــه داد. 

ــرای خدمت‎رسانی  او ب
مــحــرومــان،  ــه  ب بیشتر 
شهر،  مختلف  نقاط  در 
فلکه  تا  شهدا  میدان  از 
ــرق، سرشور و نوغان،  ب
مطب دایر کرد تا بیماران 
ــار نــبــاشــنــد بـــرای  ــاچـ نـ

مراجعه به او، حتی هزینه 
ــاب پرداخت  ــاب و ذه ای
کنند. دکتر شیخ، پزشک 

متعهدی بود که هیچ‌گاه 
به منافع مادی نمی‌اندیشید. 

او بسیاری از بیماران مستمند را 
به صــورت رایگان درمــان می‌کرد. 
اخلاق و فروتنی دکتر شیخ، زبانزد 
ــداوای  ــرای او م ــود. ب خــاص و عــام ب
ثروتمندان ارزش چندانی نداشت و 
معتقد بود این افراد، معمولًا امکانات 

ــد  دارن اختیار  در  مناسبی  پزشکی 

و باید بــرای مستمندان فکری کــرد. یکی از 
پیرمردهای فامیل ما که حالا به رحمت خدا 
رفته‌است، برایم نقل می‌کرد: »مطب دکتر 
شیخ که می‌رفتیم، مبلغ ویزیت آزاد بود، یعنی 
هرکس هرچه داشت پرداخت می‌کرد؛ دم در 
کاسه‌ای مسی گذاشته بودند که هرکس هر 
چقدر دارد در آن پول بریزد و اگر هم ندارد، 
نیازی به پرداخت پــول نیست. یادم 
ــرای ضدعفونی،  مــی‌آیــد کــه دکتر ب
داخل کاسه الکل می‌ریخت؛ بعضی‌ها 
می‌آمدند و به جای سکه، سرِ نوشابه در 
کاسه می‌انداختند و می‌رفتند. 
اما برای دکتر مهم نبود. حتی 
دیده‌ام که بعضی وقت‌ها، 
ویزیت  بیمار  از  فقط  نــه 
نمی‌گرفت، بلکه داروی 
او را هم تهیه می‌کرد و به 
ــی‌داد.« دکتر  دستش مـ
شیخ، پزشک 24 ساعته 
مـــردم شهر بـــود. جلوی 
درِ خانه‌اش لامپی نصب 
ــت در  ــود کــه هــر وق ــده‌ب ش
خانه حضور داشــت، آن را 
روشن می‌کرد؛ این‎گونه بود 
که وقتی نیمه‌های شب هم 
مردم به او نیاز پیدا می‌کردند، 
می‌توانستند از حضورش در 
منزل مطمئن شوند و بعد در 

بزنند.

یک خاطره عجیب  ▪
داشتیم  راهنمایی  دوره  در  معلمی 
که زبان انگلیسی تدریس می‌کرد؛ 
یــادم هست که یک روز، با بغض 

فروخورده‌اش، خاطره عجیبی برایمان تعریف 
کــرد: »حــال پــدرم خوب نبود؛ اما آه در بساط 
نداشتیم. نیمه‌های شب وضعش بدتر شد. به 
مادرم گفتم که می‌روم دکتر بیاورم و او، در حالی 
که اشک می‌ریخت آدرس خانه دکتر شیخ را 
داد و گفت که فقط او در این وقت شب به داد ما 
می‌رسد. من با دوچرخه، کوچه‎پس‌کوچه‌های 
شهر را در آن شب ســرد زمستان طی کــردم و 
به منزل او رسیدم؛ چراغ درِ خانه روشن بود؛ 
ــد. موضوع را  ــودش آم در زدم. دکتر شیخ خ
گفتم و او به سرعت لباس پوشید و گفت: برویم. 
تــازه یــادم آمــد باید برایش تاکسی بگیرم؛ اما 
من پولی نداشتم. شرم را در نگاهم خواند و 
ــودت را به این‌جا  بی‌معطلی گفت: با چی خ
رساندی؟ گفتم: دوچرخه! گفت: زور داری 
مرا ترکِ دوچرخه بنشانی و ببری؟ گفتم: بله! 
دکتر خنده‌ای کرد و گفت: پس معطل نکن! 
این‌گونه بود که دکتر شیخ را بر ترک دوچرخه‌ام 
نشاندم و به خانه رفتیم؛ آن هم در آن کوچه‌های 
پر دست‌انداز و گِل و لای، در آن هــوای سرد! 
او پدرم را معاینه کرد و چند قلم دارو از کیفش 
درآورد و به مادرم داد. موقع رفتن گفت که باز 
به او سر می‌زند. دکتر شیخ چندبار به عیادت 
پدرم آمد؛ اما ریالی از ما حق ویزیت نگرفت و 
این، کار همیشگی او در برخورد با افراد نیازمند 
خودش  دکتر  نمی‌گفتیم،  او  به  چیزی  ــود؛  ب
می‌فهمید.« نظیر این خاطره را هم از کاسبی در 
راسته نوغان شنیدم؛ او می‌گفت: »دکتر شیخ 
وسیله نقلیه‌اش موتورسیکلت بود؛ چرا؟ چون با 
این وسیله می‌شد در کوچه‌های تنگ و پیچ‌درپیچ 
محله‌هایی مثل پایین خیابان یا نوغان حرکت 
کرد و به عیادت مریض رفت. گاهی پیش می‌آمد 
نقلیه‌ای  وسیله  هیچ  مراجعه‎کننده،  فــرد  که 
نداشت، آن وقت بود که دکتر خودش دست به 

کار می‌شد و آن فرد را ترک موتورش می‌نشاند و 
می‌رفت به عیادت مریض.« مرحوم استاد محمد 
سنگتراش که عمری را به ساخت دیزی‌های 
سنگی »هرکاره« یا به قول مشهدی‌ها »هَرکِرِه« 
در بازار بزرگ مشهد گذراند و در نهایت عزت، 
ــر عمر برایم  رخت از این جهان بربست، اواخ
نقل می‌کرد که دکتر گاهی از این حد هم فراتر 
می‌رفته‌است؛ می‌گفت: »فقط این نبود که ترک 
دوچرخه بنشیند یا کسی را ترک موتورش بنشاند 
و برود عیادت مریض؛ نه! بعضی وقت‌ها موتور دم 
دستش نبود و بدون وسیله دنبالش می‌آمدند؛ 
آن وقت او هم کیف طبابتش را برمی‌داشت و با 
پای پیاده به عیادت مریض می‌رفت. برای همین 
دوستش داشتند؛ دست به‌خیر بــود.« بیهوده 
نیست که نویسنده کتاب زندگانی دکتر شیخ، 
نام »افسانه« را برای بازگوکردن خاطرات دوران 
حیات او برگزیده‌است؛ این‌هایی که می‌شنویم، 
بیشتر به افسانه می‌ماند؛ اما نه، حوادث دوران 
کرونا نشان داد که می‌شود هنوز رد و نشانی از 
منش دکتر شیخ و فداکاری برای نجات جان 
انسان‌ها یافت؛ منش و روش او، هنوز هم در 
میان ما زنده‌است و نباید از دیدن چند پزشکی 
که فکرشان دنبال پول است و با انسانیت کاری 
ندارند، ناامید شد. دکتر شیخ چنان در میان 
مردم زمانه خود محبوب بود که وقتی در سال 
1352ش بیمار شد، مردم مشهد، به صورت 
خودجوش برای سلامتی‌اش مجالس دعا برگزار 
کردند. این پزشک متعهد، سرانجام در سال 
1355ش، پس از یک دوره بیماری، دارفانی را 
وداع گفت و در حرم مطهر امام‌رضا)ع( به خاک 
سپرده شد؛ اما خاطره مهربانی‌ها، محبت‌ها و 
دلسوزی‌هایش هنوز هم در حافظه تاریخی مردم 
مشهد موج می‌زند و برای او، باقیات‌صالحاتی 

است که در جهان باقی نصیبش می‌شود.

اندر احوالات قبله عالم 

دوشنبه، 17 جمادی‌الثانی 1306*- 
ــرار شد  امــروز کلا تضییع وقــت کــردیــم. ق
برویم به دوشان‌تپه. گفتیم ناهار را زودتر 
ببرند. جهت امــروز رفتن ما به دوشان‌تپه 
ایــن بــوده‌اســت کــه در دو ســه ســال پیش، 
امین‌السلطان جعبه‌ای در گمرک یکی از 
ولایات که آورده‌بودند به ایران و معلوم نبود 
و نشد که کی آورده‌است، گرفته بود و معلوم 
شد توی این جعبه دینامیت است. دادیم 
امین‌السلطنه ببرد جای محکمی نگاه بدارد 
تا حکم آن بشود. این روزها امین‌السلطنه 
ــم مزاحم می‌شد و عرض  پدرسوخته دائ
می‌کرد: آخر ما این جعبه را چه کنیم؟ دلمان 
می‌لرزد! می‌ترسیم! دلمان تخ و تخ می‌کند! 
شب‎ها خواب نداریم، خوراک نداریم، چه باید 
کرد؟ بس که ناله کرد، خسته شدیم. چند بار 
تصمیم گرفتیم دینامیت‌ها را بترکانند کیف 

کنیم، باز نشد. امروز گفتیم شاگردهای 
مــدرســه نــظــام، دینامیت‌ها را ببرند 

دوشان تپه، چال کنند و آتش بزنند. 
ــان تپه، فتیله را آتش  رفتیم دوش

زدند تمام صاحب‌منصب‌ها قدر نیم فرسنگ 
فرار کردند! اما دینامیت منفجر نشد! خیلی 
خندیدیم. گفتیم دوباره فتیله روشن کنند. 
دوباره همان‌طور شد. صاحب‌منصب‌ها را 
خفیف کردیم که این‌قدر ترسو هستند. معلوم 
شد که دینامیت‌ها اصلا منفجر نمی‌شود. 

برگشتیم منزل. روز مزخرفی بود!
*1 دی 1267

خفیف کردن صاحب‌منصبان ترسو!
چگونه پادشاه فرانسه فرمان کشتار 70 هزار شهروند خود را صادر کرد؟

سلاخی پروتستان‌ها در خیابان‌های پاریس!

جواد نوائیان رودسری – تقریباً یک‌سال و نیم از زمانی که 
کرونا روزگارمان را به‌هم ریخته‌است، می‌گذرد. سختی‌هایی 
که در این مدت همه ما تجربه کرده‌ایم، نظیر و مانند کمی در 
تاریخ دارد؛ اما بعضی وقت‌ها اخباری به گوش آدم می‌رسد 
که غبار غم را بیش از پیش بر دل می‌نشاند؛ در شرایطی 
که نیروهای درمانی در بیمارستان‌ها، با ازخودگذشتگی 
مثال‌زدنی، به درمــان بیماران مشغول هستند، در گوشه و 
کنار شهر پزشکانی پیدا می‌شوند که با آبروی همکارانشان 
بازی می‌کنند؛ با وجود این‌که برای معاینه و ویزیت بیماران در 
مطب‌ها، مقررات ویژه‌ای وضع شده‌است و عموماً اطبّا آن‎ها را 

رعایت می‌کنند، اما وقتی پای ویزیت یا ارائه خدمات پزشکی 
در منزل به میان می‌آید، وضع خیلی فرق می‌کند. دوستی نقل 
می‌کرد که به دلیل شرایط جسمانی پدرش، ناچار شده‌است از 
پزشکی عمومی بخواهد که برای کنترل وضعیت او، به منزل 
بیاید؛ می‌گفت: اگر پدر را به مطب او می‌بردیم، با توجه به بیمه 
بودنش، باید مبلغی حدود 30 هزار تومان پرداخت می‌کردیم؛ 
اما او به منزل ما آمد و بعد از ویزیت، 350 هزار تومان بابت آن 
مطالبه کرد و ما هم به ناچار پرداخت کردیم. وضع مالی دوست 
من زیاد خوب نیست، اما چاره‌ای جز قبول این وضعیت نداشت؛ 
تازه آن پزشک برگ بیمه دفترچه پدرش را هم جدا کرده و برده 

بود! می‌دانم که همه این‌طور نیستند؛ باور کنید، به خدا قسم، 
آگاهم که هنوز هم رد و نشان انسانیت را می‌شود در صنف 
اطبّا، آن هم در گستره‌ای وسیع، یافت. اصلًا در تاریخ همین 
مشهد خودمان، کم نبوده‌اند پزشکانی که مرزهای مروت و 
انسانیت را جابه‌جا کرده‌اند. به همین دلیل، خواستم امروز 
در صفحه تاریخ، به سراغ دکتر مرتضی شیخ بروم و از خاطراتی 
بگویم که در قلب و ذهن هزاران مشهدی باقی است؛ از منش او 
بگویم که امروز هم، پیروان کمی در میان طبیبان ما ندارد؛ هر 
چند که برخی دکترها، سر ناسازگاری دارند و شمشیر را برای 

خدشه‌دارکردن آبروی جامعه پزشکی، از رو بسته‌اند.

نمایی از خانه ای قدیمی در محله سرشور که روزگاری مطب دکتر شیخ بوده استتصویری قدیمی از دکتر شیخ و موتور سیکلت معروفش

ــرن شانزدهم و  ــا، بــه‎ویــژه در ق اروپـ
هفدهم، شاهد کشمکش‌های سخت تاریخ جهان

و سنگین، مــیــان کــاتــولــیــک‌هــا و 
پروتستان‌ها بود؛ هنگامی که مارتین لوتر در آلمان 
امروزی و ژان کالوَن در فرانسه، دیدگاه‌های خود را 
درباره نفی قدرت پاپ و کنار گذاشتن برخی اعتقادات 
کاتولیک‌ها ابراز کردند، آتش جنگ مذهبی در اروپای 
عصر رنسانس بالا گرفت. اما این جدال مذهبی، بیش 
از آن‌که رنگ دینی داشته باشد، سیاسی بود. ژان 
کالوَن با وجود ملیتی فرانسوی در سوئیس به ابراز 
عقیده می‌پرداخت و پیروانش در فرانسه، دست به 
تبلیغات گسترده می‌زدند. در مقابل، »انجمن عیسی« 
موسوم به »ژوزوئیت‌ها« که پیروانش خود را سربازان 
پاپ می‌دانستند و در سال 1540م تأسیس شده‌بود، 
در دربار فرانسه نفوذ فراوانی داشتند و البته، گسترش 
کالونیسم به عنوان بخشی از مسیحیت پروتستان، 
نمی‌توانست به مذاق آن‌ها خوش بیاید. شارل دهم، 
پادشاه فرانسه، عملًا از نظر قدرت سیاسی و نظامی 
وابسته به کاتولیک‌ها بــود. همسر او، »کاترین دو 
مدیچی«، از خاندان مشهور و سرمایه‌دار »مدیچی« در 
فلورانس ایتالیا، وابستگی سیاسی و مذهبی بسیار 

شدیدی به کاتولیک‌ها داشت و پیوند او با دربار پاپ در 
رُم، برکسی پوشیده نبود. کاترین 12 سال به عنوان 
ملکه فرانسه و 30 سال به عنوان مــادر پادشاه این 
کشور، زمام امور را به دست داشت. به همین دلیل، 
کالونیست‌ها در رویارویی با دربار فرانسه، هیچ شانس 
یا امیدی به تغییر نداشتند. از این رو، تبلیغات در سطوح 
پایین جامعه و درنهایت در میان اشرافی دنبال می‌شد 
که به دنبال تأسیس کلیسای ملی و رها شدن از قید 

قدرت پاپ بودند؛ جایگاهی که اشراف آلمانی، قبلا 
توانسته بودند با کسب آن، از قید قدرت پاپ رها شوند.

▪ شب هولناک »سن بارتلمی«	
با گسترش تبلیغات پروتستان‌ها، دربار احساس 
سراسر  در  پروتستان‌ها  کلنی‌های  ــرد.  ک خطر 
فرانسه به‎تدریج عیان شد و اعتراضات از گوشه 
و کنار به گوش رسید. کاترین نقشه‌ای هولناک 

برای از میان برداشتن مخالفان کشید. به پیشنهاد 
او، شارل با ازدواج خواهرش و »هانری دونــاوار« 
موافقت کرد؛ هانری به طرفداری از کالونیست‌ها 
مشهور بود و تأیید پادشاه فرانسه، به پروتستان‌های 
فرانسه این امید را می‌داد که در آینده‌ای نزدیک، 
به سهمی گسترده در سیاست و قدرت این کشور 
خواهند رسید. جشن عروسی در کلیسای نوتردام 
برگزار می‌شد. از سراسر فرانسه پروتستان‌ها برای 
شرکت در مراسم به پاریس شتافتند؛ در واقع آن‌ها 
به دام کاترین وارد می‌شدند، بدون آن‌که بدانند 
چه سرنوشت هولناکی پیش روی آن‌هاست. قرار 
بود مجلس عروسی در شب »سن بارتلمی« برگزار 
شود. در نخستین ساعات بامداد روز 24 جولای 
سال 1572، فرمان قتل‌عام پروتستان‌ها در پاریس 
صادر شد. برای آن‌ها که آشکارا خود را هم‌عقیده 
داماد شاه معرفی می‌کردند و شناخته می‌شدند، 
دیگر راه فراری وجود نداشت. سلاخی آغاز شد و 
مأموران ملکه حتی به زنان باردار هم رحم نکردند و 
همه را از دم تیغ گذراندند؛ آمار قتل‌عام بین 30 تا 
70 هزار نفر گزارش شده‌است؛ قتل‌عامی که هنوز 
هم فرانسوی‌های کاتولیک، آن را جشن می‌گیرند!

ویزیت در منزل بیماران به سبک »دکتر شیخ«
 در این روزهای کرونایی که ارائه خدمات پزشکی در خانه‌ها با قیمت‌های سرسام‌آور شایع شده

 یادی کرده‌ایم از روش و منش انسان‌دوستانه پزشک سرشناس مشهدی  
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